
 

1 

                           
 تتمه معنی سوم تبعیت:

منبعث از شوقى   ، شوقش به مقدّمه  ،كه آمر  ست ا  ظاهرا سبب در اشتهار معلول بودن وجوب غيرى آن
بالتبّع به انجام هرآنچه    ، فعل و انجام شيئى مشتاق بوده  انسان وقتى ب  زیرا  ؛ است كه به ذو المقدّمه تعلقّ گرفته

 .است معلوليتّ از  مقصود معنا  همين  و كندآن موقوف است اشتياق پيدا مى ه  مطلوبش ب
  ؛ باشد اینكه غير، فعلى را انجام دهد وجوب نمى ه  ولى در عين حال باید توجّه داشت كه اشتياق داشتن ب

  ؛ننماید  ممانعت  مانعى   ،امر  از  اینكهه  ب  مشروط  ؛ نماید  امر  فعل   آنه  ب  كه  كندمى   وادار  را   آمر  ،شوق  این  بلكه 
وجوب   ، از نفس این امر  ؛ يتّ داردصلاح  نمودن   امر   براى  آمر  كه  كردیم   فرض   و   شد  صادر   آمر  از   امر  وقتى   و

 .كرد توانرا انتزاع مى 

معلول وجوب نفسى كه در ذو المقدّمه است نبوده و در سلسله علل نيز   ،كه وجوب غيرى  و حاصل آن 
 .باشدعلتّ تامّه نبوده بلكه مقتضى براى امر مى  ،شوق یاد شده  :و بعبارت دیگر شودآن منتهى نمىه ب

 معناى چهارم

وجوب معنا كه از    اینه  ب  ؛ ست از ترشّح وجوب غيرى از وجوب نفسىا  معناى چهارم تبعيتّ عبارت
  ، مزبور   غيرى  وجوب  كه  معنا  اینه  ب  نه  البتهّ  ؛كنيموجوب غيرى مقدّمه را استفاده مى  ،نفسى ذو المقدّمه

 :كه ستا آن  مقصود   بلكه ؛ باشد  المقدّمه  ذو نفسى  وجوب  معلول 

  ، طرف آن ه  امر به مقدّمه و بعث ب  زیرا  ؛ باشد واجب نفسى مى   ،باعث و محرّك بر وجوب غيرى مقدّمه
  المقدّمه   ذو   تحصيل   براى   گرددمى   اىوسيله   و   طریق  وجوبش  پس  ؛خاطر رسيدن به ذو المقدّمه بودهه  صرفا ب

 .گشتنمى  واجب مقدّمه  ، بودنمى مولى  مقصود المقدّمه ذو  اگر و

(مقدمه واجب)اصول الفقه 

3معنی تبعیت در وجوب غیری 199جلسه  استاد نجار زاده



 

2 

 :  1نکته 

خاطر  ه  كه ب  ست ا  واجب غيرى آن:  موید همين معنى است  ند،اصوليين برای واجب غيری كردتعریفى كه  
وجوب پيدا كرده و آن    ىمنظور غایته  كه ب  ست ا  یعنى واجب غيرى آن  ؛ دیگرى واجب شده باشدواجب  
 .آن باعث وجوب مقدّمه گردیدهه واجب دیگر یعنى ذو المقدّمه است كه تحصيل و توصّل ب  ،غایت
 : 2نکته 

 .استتابع وجوب ذو المقدّمه  ،وجوب غيرى از حيث اطلاق و اشتراط

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


